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A B S T R A C T 

Each method, starting from the basics and based on practical rules and 

regulations that reduce the error in the principle of interpretation and method 

of interpretation, uses resources to provide a legal and methodical 

interpretation. In the structure of the method of interpretation, the rules are 

divided into general and specific types. The general rules reduce the error in 

the principle of interpretation, but do not play a role in the immunity of the 

method and the tendency of interpretation from error. And special rules are 

the rules that protect the correct movement of the interpreter at the border of 

her method and her interpretive tendency from error. In this article, after 

examining the place of rules in the systematic structure of the method of 

interpretation, with a study of Ayatollah Khamenei's interpretations, some 

types of general rules have been introduced that have not been 

comprehensively divided and prevented. Ayatollah Khamenei's interpretation 

of the rules, despite being up-to-date, is also legal. These rules are: Quran-

centered word, symmetrical-centered, source-centered and principles-

centered. 
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 چکیده

اصل تفسیر و روش تفسیر  هر روش، از مبانی، آغاز و بر اساس قواعد و قوانینی کاربردی که از خطا در  
گیری از منابع پرداخته تا تفسیری قانونمند و روشمند ارائه دهد. در ساختار روش جلوگیری کرده و به بهره 

شوند. قواعد عام، خطای در اصل تفسیر را کاهش داده تفسیر، قواعد به دو قسم عام و خاص تقسیم می
اند که به حرکت  ارند و قواعد خاص، قوانینیولی در مصونیت روش و گرايش تفسیری از خطا نقش ند
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 مقدمه 
از    .باشدوجود داشته    ، برای مصونیت از خطا  یبايد قوانیندر تفسیر  

ی به دو دسته  و  با نام قواعد ياد شده   روش تفسیر  دراين قوانین  
را  قواعد عام، خطای در اصل تفسیر  .  شوندعام و خاص تقسیم می

مصونیت روش و گرايش تفسیری از خطا نقش ندارند  کاهش داده و  
اند که علاوه بر تفسیر، به حرکت درست قواعد خاص، قوانینی  لیو

تفسیری  گرايش  و  روش  مرز  در  مصونیت  مفسر  خطا  از  اش 
تاکنون    گوناگونیآثار    بخشند.می قرن هشتم  قواعد    موضوعبا  از 

 تا:بی  ، شیعه و سنی به نگارش درآمده است)تهرانی  تفسیر به قلم
و(.  19  م:2006  ، حسین عبدالسمیع؛  4/489 التفسیر   أصول 

عبدالرحمن،   ، )العکقواعده  و    (ه 1406  خالد  جمعا  التفسیر  قواعد 
عثمان، السبت،)دراسه بن  خالد  لدی   قواعد  و   (ه 1426  ،  التفسیر 

و    مقالاتی با عنوان امام رضا  ( وه 1430  ، میبدیالالشیعه و السنی )
تفسیری  قواعد و    ( ش1396  ، آخوند)قواعد  با  اخباريان  عقیده  نقد 

  ، (ش1399  ، پورخالصی مقدم؛ قاسم ) برآمده از روايات تفسیر عصری  
آثار   .است  آنها  یاز جمله  اين  به  در خصوص    ، در  نظامندی  توجه 

تعريفی جامع و    ی، ارائهاين نظامروش تفسیر و جايگاه قواعد در  
اشاره به اقسام و مصاديق کلی  عدم  مانع از قواعد و به دنبال آن  

که   منبعی   تنها  تحقیق نشده است.،  شده   براساس تعريف ارائه   قواعد
مروری بر مبانی، روش و قواعد   با موضوع مقاله ارتباط دارد کتاب

 هایبا اشکال   آن نیز  است کهای  الله خامنه تفسیری حضرت آيت
 رو است.به مورد اشاره رو 

استفاده ای و   خامنه اللهآيت  سیاسی و اجتماعی  با توجه به نقش 
آياتهمیشگی   قاز  و  قواعد  ویتفسیر  عام  نینوا،  عنوان    ی  به 

توجه به جايگاه   باتا در گام نخست    شده   بررسی  ، ی معاصرمفسر
م جامع و مانعی از آنها ارائه اين قسم قواعد که تقسی  برخی ازقواعد،  
  الله هايی از تفسیر آيت نمونه   ، شوند و در گام ديگر  ه، تحقیق نگرديد
از مفسران معاصر مورد پژوهش قرار گیرد.  ه عنوان يکی  ای بخامنه

  قواعد   .1  با اين رويکرد، چند مساله در پیش روی تحقیق قرار دارد:
دارد  چ تعريفی  در  و  ه  قواعد  چگونه نظام  جايگاه  تفسیری    روش 

  قواعد عام تفسیر  .3  قواعد تفسیر دارای چه اقسامی است؟  .2  ؟است
تفسیری   سخناناستخراج  برای    ند؟اای کدام  خامنهاللهدر تفسیر آيت 

خامنه اللهآيت کت  از  قرآن ب  اای  سوره   بیان  برائت( )تفسیر    ی 
به چاپ رسیده تا    هایمهمترين کتاب از  که    (ش1396  ای، )خامنه

رسانی دفتر حفظ  پايگاه اطلاعهمچنین،  و  زمان نگارش مقاله بود  
 استفاده شده است.  و نشر آثار ايشان

 

 قواعد تفسیر در روش تفسیر جایگاه 
بايد دو اصطلاح   برای دستیابی به جايگاه قواعد در روش تفسیر، 

تفسیر»  تفسیر » و    « روش  »روش«، مفهوم  « قواعد  شوند.  شناسی 
لغتواژه  در  که  است  فارسی  همچون نامهای  فارسی،  های 

رسم  ناظم  و  طرز  حرکت،  و  طريق  چون  متفاوتی  معانی  الاطباء، 
آمد و شد، بیان نموده و دهخدا، به معنای شیوه،    خرامیدن، حرکت و
 ز اشاره کرده است.اسلوب و سبک نی 
شناسی لغت سبک، آن را با روش مترادف  در واژه   شهید مطهری

ی گداخته، قالبی محکم و ثابت  است. سبک همچون نقره   دانسته
ت. روش  دارد و معنای عدم تغییر و ثبات را در خود جای داده اس

تفسیر، در اصطلاح، به مفاهیمی چون مبانی، منابع، قواعد و گرايش  
در تفسیر، تعريف شده است. چنین تعاريفی، به دلیل عدم ترادف با  
مفاهیم،   خلط  تعاريف،  اين  بیان  برای  دلیل  ارائه  عدم  روش، 
محدودسازی مفهوم کلی روش تفسیر در مفاهیم جزئی و غفلت از  

گیری هر  نیازمند بازخوانی هستند. در شکل  ها، شکل نظامند روش
ی مبانی، قواعد، منابع و گرايش، نقش  روش، تمام مفاهیم چهارگانه 

مؤثری دارند و غفلت از هر مفهوم، تصوير نادرستی از تعريف روش  
شده از تفسیر که آن را کشف    ارائه خواهد داد. با توجه به تعريف ارائه

آيات، مراد متن و مراد م دانسته معانی  توان گفت که  اند، میؤلف 
ی نظامندی است که از مبانی آغاز روش يا سبک تفسیری شیوه » 

کارگیری قواعد، از منابع عقلی، نقلی و علمی، معانی آيات، را و با به
می شکل استنباط  در  را  تفسیر  و  موضوعی، کند  ترتیبی،  های 

گاه جاي. در شکل زير  « دهدموضوعی ارائه می  -ای يا ترتیبیتجزيه 
  است وش تفسیر و نوع ارتباط آنها مشخص  قواعد تفسیر در ساختار ر

 (: 194: ش1399 )عزيزان، 
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 ساختار روش تفسیر و اجزاء آن نمودار
 

پايه و اساس« شناسان به معنای » وم قاعده، لغتدر بیان مفه 
یت« را  نظر دارند. آنها، »القواعد الب  به عنوان معنايی مشترک اتفاق 

فارس، ؛ ابن 1/142:  ه  1414  )فراهیدی، »اساس البیت« معنا نمودند 
يعنی برای برپايی و   .(3/357:  ه1430  منظور، ؛ ابن  5/108:  ه 1420

ستو  و  قواعد  وجود  هرخانه،  استقامت  ناستواری  و  است  لازم  ها، 
از   است.  وابسته  قواعد  اين  ثبات  و  تغییر  عدم  به  خانه  هر  دائمی 

رو در عدم تغییر هر روش و سبک تفسیری، قواعد نقش محوری  اين
و   »ضابطه  و  بودن«  »کلی  وجه دارند.  قاعده،  هر  بودن«  قانون 
نظران به آنها اشاره شده است.  اشتراکی است که در تعاريف صاحب

تعريف کرده که »هی  به »حکم کلی«  را  قاعده  خالد بن عثمان 
( 23:  ه 1426  )السبت،   حکم کلی يتعرف به علی احکام جزئیاته.« 

ح  نويسد »تفسیر، توضیو در تفاوت آن، با تفسیر می  وی در ادامه
آنها است که بر قوانین  پايه  معانی و شرح  نام دارند،  که  ی  قواعد 

(. الفیومی معنای ضابطه را به توضیح قاعده 33)همان،  استوار است« 
کند و بر اين باور است که قاعده امری کلی و منطبق بر اضافه می

  (. مساعد يحیی ، ذيل ق ع د)مصباح المنیرباشدمیتمامی جزئیات  
(. با 87:  ه 1428  ، داند)الطیارنیز قواعد را امری کلی و منضبط می

لغوی و اصطلاحی  به نکات  ثابت،   »قواعد   توجه  قوانینی،  تفسیر، 
های متقن اند که مبتنی بر پايه تفسیر قرآن کلی و کاربردی برای  

ها هر روش تفسیری را  باشند و رعايت آن می  ، نقلی و علمیعقلی
میضابطه و  مند  کاهش  کند  تفسیرموجب  در  روش خطا  و  ،  ها 
استنباط   ، های پیش روی تفسیراز چالش   .« شودمی  نهای آگرايش 

و  قواعد تفسیر    است که  شناخت اشتباه و پیام گیری غلط از آيات  
 سازد.را ضروری میآنها  به کارگیری

قواعد،  ،  مبانی که شامل  روش تفسیر  ساختارمند و نظامند  اجزاء  
بین    در اين میان، و  با يکديگر مرتبط هستند    ، شود می   گرايش   و   بع ا من 

  ، شرايط مطلوب در    وجود دارد.   مستقیمی ارتباط  ،  و قواعد دو جزء مبانی  
کاربردی برای رعايت آن مبنا  ای  به ازای هر مبنای تفسیری، قاعده 

مفسر به پیوند معنايی    ، برای مثال اگر در مبنا   يا مبانی وجود دارد. 
محوری و بهره از قرينه  ی قرينه آيات باور دارد در استفاده از قاعده 

بايد    ، ود باطن قرآن اقرار دارد به وج   که ی  مفسر يا  سیاق، ناگزير است.  
 (. 7:  ش 1392  ، پهلوان ) ی جری و تطبیق استفاده نمايد از قاعده 

 

 تفسیر  اقسام قواعد
برخی    اند و نشده بندی  تقسیم کامل گردآوری و    قواعد تفسیر به طور 

تفسیر قاعده شرايط    ، گردآوری شده   صاديق م  دلیل  را    ی ی  چند  به 
سازی  عملِ مصون شده،    مصاديق بیان   . 1  : اصلاح نیازمندند به    و   ندارند 

اشتباه  از  عنوان  را    مفسران  قواعد به  اصلی  نیستند کارکرد  دارا   ،  .          
و امکان ادغام    ، برخوردار نبوده ويژگی کلی بودن شده، از    قواعد بیان .  2

شده با تعريف    صاديق ارائه م برخی  .  3چند قاعده با هم وجود دارد.  
  . اند مصاديق به اشتباه رفته   ی در ارائه محققان  و    قواعد، تناسبی ندارند 

کار  ،  به عنوان نمونه، صاحب »التیسیر فی اصول و اتجاهات التفسیر« 
و    را،   قواعد  مفسر  بین  فاصله  می   اشتباه ايجاد  فهم  در  ،  داند در  اما 

ارائه  با  منسوخ،    ی مصداق  و  ناسخ  مقید،  و  مصاديقی چون، مطلق 
(،  14م: 2006 )عبدالسمیع حسین،   متشابه و... اسباب نزول، محکم و  

  تفسیر   و کارايی آنها در مصونیت بخشی به کلی ارائه نداده  ی  تقسیم 
 . درستی تبیین نکرده است   به   را 
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به   ، تفسیری  روشقواعد    ، شده از قواعد  توجه به تعريف ارائه  با
و   تقسیم  دو دسته کلی عام  قوانینی،   .شوندمیخاص  عام،  قواعد 

 ،و علمی  نقلی،  های متقن عقلیثابت، کلی، کاربردی و مبتنی بر پايه
تفسیر را کاهش  اصل  های تفسیری هستند که خطا در  در تمام روش 

دهد. تفاسیری که از سوی مفسران بدون توجه اين قوانین ارائه  می
اين می است.  قرآن  به  پیام  تحمیل  بلکه  نیست،  آيات  پیامِ  شوند، 

رأی  از  پرهیز  که  دارد  اقسامی    ؛ 66  تا:بی  )تابان،   محوریقواعد 
 ؛ ش1389  زاده، )فتاحی  محوریقرآن(، لغت  153:  ش1354  کمالی، 

-213  :ه 1426  ، السبت  ؛25تا:  بی  الهی،فتح   ؛  59  تا:بی  تابان،   ؛50
قرينه 700 : ش1394مختاآبادی،  ؛  66-60  تا:بی   )تابان،   محوری(، 
الهی  ؛12 منبع25  تا:بی  ، فتح  مبنامحوری،  )عبدالسمیع  محو (،  ری 

اصول 70و  30  :ه 1428  ، الطیار  ؛20م:  2006  ، حسین  محوری(، 
دلالت56:  ش1396  ای، خامنه)  تابان، ؛  265محوری)المیبدی،  (، 

ی آنان  از جمله  (626  :ه 1426  ، السبت  ؛25  تا: بی  الهی، فتح ؛  68تا:  بی
 است.

بر  مبتنی  و  کاربردی  کلی،  ثابت،  قوانینی،  نیز،  خاص  قواعد 
و  خطا در روش    از  هستند که  و علمی  نقلی ،  های متقن عقلیپايه 

اشتباه    نمايد میجلوگیری  تفسیر  گرايش   بدون  حرکت  موجب  و 
اقسام قواعد  .  گردندمیاش،  مفسر در مرز روش و گرايش تفسیری 

روش در  تفسیری  خاص،  گرايش  و  روش  همان  با  مختلف،  های 
 تناسب دارد. 

 
 ای الله خامنه تفسیرآیت  قواعد عام روش

توان  و نمی  دهد، ماهیت خود را از دست میبدون قواعد عامتفسیر،  
تفسیرآيت  در خامنهاللهاز  کاربردی  روزآمد  هایگیری پیام  ای  از    و 

گیری ای از ابتدای شکل  خامنهاللهرا داشت. آيت  تلقی تفسیر   ، آيات
به  و روزآمد رويکردی همیشگی انقلاب تا زمان زعامت بر انقلاب، 

با عنوان تفسیر سوره توبه،    های تفسیری. مجموعه است  آيات داشته
ها و... از ايشان گردآوری شده که به تفسیر سوره مجادله، سخنرانی

 مورد مراجعه قرار گرفته است.  ، عنوان منابع تفسیر
 

 محوری لغتِ قرآن 

 دستور زبان وواژگان،  شناخت معانی    ، برای فهم و تفسیر هر متن
به زبان عربی است. از آنجايی که قرآن صنعت ادبی آن متن، لازم 

شده  قاعده   گستردگی،  نازل  زبان تفسیی  اين  گستردگی  به  ری، 
. در اين قاعده، میان لغت قرآن با زبان قرآن تفاوت وجود  عربی است

شناسی، موضوعات نحوی و علوم  دارد. زيرا مباحث صرفی و لغت

زبان  قوم،  زبان  مباحثی همچون  و  قرآن  لغت  از مصاديق  بلاغی 
 برخی آيند.  هدايت، زبان عرفی و...، از عناوين زبان قرآن به شمار می

همچون مباحث زبان در عربی را    دستور  ی از، قواعدنظرانصاحب
( استفهام ،  (247:  ه 1426  السبت، لغوی  و  نهی    امر، 
التفات255-238  .: ه 1430)المیبدی التاسیس 165)همان،    (،  و   )  

، يک قاعده  مستقلبه طور    را  (117  :ه 1428  )الطیار،   اولی من التأکید
شمار آنها    به  تمام  پژوهش  اين  در  که  »لغت قاعده   در آوردند  ی 

صرف الفاظ »   از جمله  و در چند عنوان  اندمحوری« جای گرفته قرآن 
لغوی  » ،  « قرآن آيات» ،  الفاظ« معنای  « و »مباحث ترکیب نحوی 

 . وم بلاغی« بررسی خواهند شدعل
قاعده   در مؤثر    تا جايی  ، اين  معنا  در  لغات  بررسی صرفی  که 
،  ای خامنهاللهآيتبه عنوان مثال    کند.نبايد از آن غفلت  مفسر    باشد، 

 :ش1396  ، ای)خامنه« »الْمُخَلَّفُون هايی چون »قَعَد« و  در مورد واژه 
»الْأَعْراب(585)همان،    « »الْمُعَذِّرُون  (، 554  (، 586)همان،    « ، 

و (540)همان، »الْمُطَّوِّعِین«  صرفی  گرفته   بحث  پیش   تفسیری 
« چنین  ی »الْمُعَذِّرُون در مورد تحلیل صرفی و معنايی واژه است.  

 : بیان داشته

آيه   اختلافی است که شايد منشأ آن، اختلاف در »در معنای 
معنای »معذرون« باشد. احتمال اول اين است که معذِّر به معنای 
»مقصِّر« از باب تفعیل باشد. »عذَّر« يعنی »قَصَّر«؛ پس مُعذِّر به 
معنای کسی است که درکاری کوتاهی کرده. احتمال دوم اين است 

از باب افتعال باشد و »تعذير«    که معذِّر به معنای »معتَذِر« اسم فاعل
ندارد بلکه شود که تقصیری  هم مصدر آن. معتذر به کسی گفته می

آورده.   با خود  گفتهعذری  را شامل  بعضی  معنا  دو  هر  آيه  که  اند 
شود؛ يعنی معذِّر هم به معنای مُقصِّر است و هم به معنای مُعتذِر می

 .(585)همان،  .« که ما هم اين حرف را قبول داريم
لغات،  صرفی  بررسی  از  در   مفسر  پس  دنبال  معنايی به  يافت 

از هر لفظ است »کافر«، »بشارت«، های  برای مثال واژه   .درست 
(  177،  121،153،  113،  111  همان، )»تاب«،    ، »فسق«، »عمران« 

 : در معنای »فلاح« بیان داشته. را معناشناسی نموده است
«  الْمُؤْمِنُون   کنند و »قَدْ أَفْلحََ»معمولًا »مفلح« را رستگار معنا می

اند؛ امّا آنچه به حسب مؤمنان رستگار شدند« معنا کرده را به معنای » 
لغت به دست آمده، آن است که »فلاح« به معنای »موفّق شدن« 

يافتن وخواسته   و »دست  مطلوب  که به  حالی  در  است،  خود«  ی 
 .(581)همان، .« شدن« به معنای خلاص شدن و آزاد »رستگاری

ترکیب آيه،  دريافت گاهی  برای  دارد که  های نحوی مختلفی 
معنايی صحیح، بايد يکی از آنها را برگزيد و با ترکیبی درست، از  
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ماند.   مصون  آيه اشتباه،  نحوی  ترکیب  توبه  142  یدر    سوره 
 :گفته استچنین « يُعَذِّبْهُمُ اللَّه »قاتِلُوهمُْ 

اللَّه« جواب و جزای شرط »براساس ترکیب   نحوی، »يُعَذِّبْهمُُ 
است؛ همانند صلَِّ تُزکََّ؛ نماز بخوان تا تزکیه شوی؛ يعنی اگر نماز 
با   است؛  چنین  عبارت  معنای  بنابراين  شد.  خواهی  پاک  خواندی 

شواين درگیر  و  کنید  مقاتله  کند.« د  ي ها  عذاب  را  آنها  خدا   تا 
 (. 142)همان، 

آيه در مورد  مفسر   آن در مفهوم  تأثیر  ی جواب شرط »لو« و 
للَّهُ  »وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضوُا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرسَوُلُهُ وَقَالوُا حسَْبُنَا اللَّهُ سَیُؤتِْینَا ا

 :« عنوان نموده کهمِنْ فَضْلِهِ وَ...
»جواب »لو« در آيه نیامده، ولی به قرينه سیاق روشن است که  

یراً لهم« در تقدير است و اين حذف از ذکر آن  ی »لکان خ جمله
 (.379)همان،  تر و رساتر است.« بلیغ

خامنهآيت قاعده الله  چند  گاهی  طور ای  به  را  تفسیری  ی 
ی از قاعده   ، است. در مثال قبلی  فهم آيه به کار گرفته  زمان برایهم 

در»قرينه  قاعده محوری«  قرآنکنار  »لغت    ،برده بهره  محوری«  ی 
بیان قانونمندکه  روش  است.  گر  تفسیر  با   مفسران، از  برخی    در 
بخشی    ، در تفسیرسازی برای اصحاب پیامبر)ص(  ی فضلیتانگیزه 
آيه  پیامبر)ص(   40ی  از  صحابی  به  را  مفعولی  ضمیر  توبه  سوره 

کنار    محوری« دری »قرينهبا استفاده از دو قاعده   که مفسر،   برگرداند
قرآن ی  قاعده  و »لغت  نموده  بیان  درست  را  آيه  پیام  محوری« 

 است:  روايات مؤيد نظر مفسران را جعلی دانسته
)ص(  ر انزال سکینه را بر رفیق پیامبر دهد، اگ »سیاق آيه نشان می 

آيد ضمیر در »أَيَّدَه« نیز به همراه پیامبر)ص( برگردد؛  بدانیم، لازم می 
و   »علیه«  در  ضمیر  )همان،  چراکه  دارند.«  واحدی  مرجع  »أَيَّدَه« 

 (. 275ص 
محوری  توجه به سیاق، بیانگر توجه به قاعده قرينه در اين تفسیر، 

محوری اشاره  قرآن  به مرجع ضمیر در تفسیر، به قاعده لغت    اشاره و  
 دارد. 

برخی مفسران همچون زمخشری با استفاده از دانش بلاغت و 
ی   خامنه اللهتفسیر نموده است و آيتگرايش به اين قاعده آيات را  

کنايه،  التفات،  همچون  عناوينی  و  بلاغی  علوم  از  امکان،  حد  در 
التاسیس اولی من التاکید، حصر، تعطف و استفهام نیز برای نیل به  

 تفسیر درست غفلت ننموده است.
برای  ديگری  به  غیبت  يا  خطاب  يا  تکلم،  از  هريک  انتقال 

و   (191:  ش1394  )ناصری راد، بلاغی  دستیابی به غرض و هدفی  
است کلام  روال  و  روند  در  عادت  خلاف  تغییر  ،  )رادمراد هرگونه 

گیرند. تغییر در میو در قرآن در هشت گروه جای    ( 86:  ش1391
فعل، حالت دستوری،   زمان  اضافه، مخاطب،  ضمائر، عدد، حروف 

جای همديگر  کاربرد دو اسم هم معنا به    کاربرد اسم  به جای ضمیر، 
  ،. به دلیل اهمیت التفات(90  )همان، از جمله اقسام التفات هستند 

 « کتاب  السنّةصاحب  وأهل  الإمامية  لدى  التفسير  را قواعد  آن   »
  :ه 1430  )المیبدی، است  مستقل در تفسیر به شمار آورده ای  قاعده 
ی توبه به يکی سوره   69  و  68در ضمن تفسیر آيات    ، . مفسر(165

 د:اشاره دار ، التفات در ضمیر ماقسااز 
از حالت »درآيه  آمده که  قَبْلِکمُْ« خطابی  مِن  بعد »کاَلَّذِينَ  ی 

آيه  در  را  غیبت  مردمی  و  است  برگشته  خطاب  حالت  به  قبل  ی 
کند. اين  شان تشبیه میدهد و آنها را به گذشتگان خطاب قرار می

ای، )خامنه  اين دو جمع کرد.« و بايد بین    آيه با هم ارتباط دارند  دو
 . (453: ش1396

ی ايجاد ارتباط میان آيات، التفات از ضمیر غايب فايده   بر  علاوه 
نکو نکوداشت،  همچون  ديگری  فوايد  مخاطب  و  به  تهديد  هش، 

 . (93: ش1391 )رادمراد، درخواست را دارا است
  ه لفظى است که لازم معنايش از آن اراده شده است و ب  کنايه، 

قولى ترک تصريح به چیزى به آنچه در لزوم مساوى آن است که از  
  ای خامنه   الله آيت .  ( 155/ 2  : ه 1426  )سیوطی، آن به ملزوم منتقل گردند 

در يک  اين عبارت  ،  باشد « بر اين باور می الْأَرضْ إِلَى    »اثَّاقَلْتمُْ   در تفسیر 
ديگر، دلبستگی    حرکت کردن و در معنای   معنا کنايه از ديرجنبیدن و دير 

 (. 259  : ش 1396  ای، )خامنه به حیات مادی است 
التفسیر«، عنوان »التأسیس ص احب کتاب »فصول فی اصول 

 : ه 1428  )الطیار، ه استدشمری مستقل بر اأولی من التأکید« را قاعده 
اگر بتوان لفظی را به معنای جديد حمل کرد    در باور زرکشی  .(117

معنای   به  آن  پرهیز    گذشتهاز حمل  عملزيرا    ؛نمودبايد  از    اين 
در باور    .(3/198:  ه 1410  ، )زرکشیری برخوردار است تشبلاغت بی

و در هر کلامی از قرآن ندارد    تکرارای، کلام الهی  خامنه   اللهآيت
به   انسان  وقت  هر  که  است  نهفته  را رازی  آن  برسد  کمال  اوج 

آيه  مفسر  (.497  ش:1396  ، ای)خامنه فهمدمی سوره   72  یدر  از 

مَساکِنَ  دو فراز »جَنّات تَجْری مِنْ تَحْتِهَا الْا َنْهارُ خالِدينَ« و »   توبه، 
بَةً فی جَنّاتِ عَدْن  د:دان« را تکرار نمیطَيِّ

بَةً فی توانیم بپذيريم که مقصود از » بنابراين نمی »  مَساکِنَ طَيِّ
هايی باشد که در فراز اولّ گذشت، منتها  همان بهشت  « جَنّاتِ عَدْن

رو اين فراز بايد در صدد بیان با ذکر استقرار و عدن بودن. از اين
 (. 507، )همانمطلبی تازه باشد.« 
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چیزى را به طور مخصوصى   گويند، حصر،که به آن قصر هم مى
اثبات حکم براى مذکور و   يابه چیز ديگر اختصاص دادن است، و  

ای خامنه   اللهآيت(.  2/163:  ه 1426)سیوطی، است  نفى آن از غیر او 
ز حصر در  با استفاده ا  را  (88/)توبه« الْخَیْرات  لَهُمُ أُولئِکَ  عبارت »وَ

 :علم بلاغت چنین تفسیر کرده است
« حصريّه است؛ يعنی اينهايند الْخَیْرات  لَهُمُ  أُولئِکَی »وَ»جمله

نیکی و  خیرات  است.  آنها  برای  خیرات  و که  فتح  خیرِ  يعنی  ها، 
پیروزی مال آنها است؛ خیر لذّت غلبه بر دشمن، خیرِ نام نیک و  
شرف دنیا و آخرت، و خیر رسیدن به جامعه اسلامی و محکم کردن 

طرفی   ی اينها محرومند. ازآنها است، که منافقان از همه آن نیز مال  
است.«  خیرات  اينها  است؛  آنها  مال  نیز  آخرت  ای،  )خامنه  غفران 

 (. 581 ش:1396
به    نیز گويند  (190  :ش1368  )المصری، مشاکله را    که آن تعطف  

يک شى معنای،   طور يادآوردن  به  اينکه  جهت  به  ديگر  لفظ  با  ء 
ي باشدا  تحقیقى  آمده  آن  در مصاحبت  :  ه 1426  )سیوطی، تقديرى 

بِاللَّهِ لَکُمْ إِذَا   »سَیَحْلِفُونَی  در مورد آيهای   خامنهاللهآيت   (.2/298
إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَ مَأْواهُمْ  فَأَعْرضُِوا عَنْهُمْ  لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ  إِلَیْهِمْ   انْقَلَبْتُمْ 

ی تعطف آرايهباور است که آيه با استفاده از    بر اين  (95/)توبه« جَهَنَّمُ
 :گرفته است در نهايت بلاغت قرار

ی »لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ«، »اعراض نیک«  ر جمله مراد از اعراض د » 
يعنی منافقان می  آنها اعراض کنید؛    خواهند شما به نیکی است؛  از 

ندهید و آنها را سرزنش  يعنی برگرديد و به آنها اعتراض نکنید؛ دشنام  
نکنید؛ امّا آيه، با عبارتِ »فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ« اعراض را تکرار کرد و با  

چراکه از اعراض به نحوی بهره    کار نهايت بلاغت به کار گرفت. ين ا 
افاده کند؛  را  را در معنای    برد که عکس مقصود منافقان  يعنی آن 
خورند تا به آنها کاری  »روگرداندن بد« به کار برد. »آنها قسم می 

ی استعمال اعراض  نداشته باشید؛ پس شما به آنها پشت کنید«. قرينه 
  ی بعد است که فرمود: اينها نجسند و پلید:در معنای نفی آن، جمله 

إِنَّهُمْ رِجْسٌ«؛ يعنی به قیافه  ی زيبا و معطرشان نگاه نکنید، آنها  » 
 (. 613  : ش 1396ای،  )خامنه   پلید و کثیفند.« 

تفسیر اين  قاعده   ، در  بر  قرآن علاوه  لغت  قاعده  ی  محوری 
 است.  محوری نیز مورد استفاده مفسر قرار گرفتهقرينه 

باب »استفهام« د به  را  ر کتاب »الاتقان«  سیوطی که فصلی 
داده  کاربردهای اختصاص  و  مختلف  معانی  ديگران  از  بیش   ،

در میان تمام معانی بیان گوناگون را برای استفهام بیان نموده که  
اشاره  نداشتهشده،  استفهام  در  امر  معنای  به    )سیوطی، است  ای 

ی توبه  سوره   13ی  در تفسیر آيه   ایخامنهالله  آيت.  (2/251  :ه 1426
 )غیر حقیقی( از استفهام اشاره نموده است:به اين معنای مجازی

آيه »  قوَْمًا    یدر  تُقَاتِلُونَ  وَ »أَلَا  أَيْمَانَهُمْ  بإِِخْرَاجِ  نَّکَثُواْ  همَُّواْ 
جهاد و قتال با   « فرمانی بلیغ و رسا خطاب به مؤمنان برایالرَّسُولِ
میمشرک فرمان  است.  شده  صادر  به  ان  صادر گونه تواند  هايی 
گويد: نماز شود؛ مثلًا میگاه به صورت مستقیم فرمان داده میشود:

ی خوانی؟ گونه پرسد آيا نماز نمی تفهام میبخوان! و گاه در قالب اس
ی  دستور آيه از گونه   تر است.دوم به شهادت اهل فن رساتر و جذّاب 

با  آيا  است:  کرده  جهاد  به  امر  استفهامی،  قالب  در  که  است  دوم 
ای، )خامنه کنید؟« های خود را شکستند مقاتله نمیمردمی که پیمان 

 (. 134 :ش1396
 

 محوری قرینه 
 توجه  به همه علائم و قرائن ممکن در فهم متون دينی  بايدمفسر  

باشد.   قرينهداشته  هر  که  آنجايی  مرتبهمى  از  را  ای  تواند  ظن  از 
ب تراکم ظنون  روايات و... سب  ن سیاق، آيات، د، مجموع قرائبیافرين 

تراکم،   اين  که  شد  به  خواهد  را  يقینمفسر  به  نیل  و  معنا    ،فهم 
ن کلام، انواعی قرائ   (.2/138:  ش1394  مصباح، )نزديک خواهد نمود
دسته دو  به  و  میدارد  تقسیم  ناپیوسته  و  پیوسته   )همان، شود.ی 

قرينه پیوسته به دو دسته لفظی و غیر لفظی قابل تقسیم    (2/143
برخاسته،  آيات  توقیفی  چینش  مبنای  از  که  آيات  تناسب  است. 

. يعنی تمام آيات با موضوعی واحد، استمصداقی برای قرينه لفظی  
دادن آيه و مقايسه آيات با يکديگر،    آيند؛ آنگاه با قرينه قرارگرد می

تفسیرمی نظری  به  آيات    یتوان،  اين  مجموع  يافت  از  دست 
ای از تناسب آيات که قرينه شاخه .  (305  المیبدی، ؛  12 مختاآبادی، )

های قبل و بعد سخن در  جملهو از  آيد  به شمار می  پیوسته لفظی
؛ 269 :ه 1430  المیبدی، )آيات است شود، سیاق  تفسیر استفاده می

  (. 101:  ه 1428  ، الطیار؛  38:  1389  ، زاده ؛ فتاحی68:  1393  مروتی، 
های مبتنی  لفظی، شامل بديهیات عقلی و برهان  قرائن پیوسته غیر 

است کلام  صدور  مکانی  و  زمانی  شرايط  و  فضا  آن،    )مصباح،بر 
نزول   (.2/143:  ش1394 جای   هااسباب  قرائن  از  دسته  اين  در 

عبدالسمیع   ؛65  تابی تابان،   ؛367:  ه 1430 المیبدی، )  .گیرندمی
روايات   .(92  م:2006  حسین،  قرآن،  آيات  شامل  ناپیوسته،  قرائن 

بشری دانش ،  السلام(معصومان)علیهم  : ش1394 )مصباح، های 
 .شودمیو تاريخ   (2/143

و جملات   سیاق فضای معنايی است که از قرار گرفتن کلمات
ملاک قرينه    .(2/313:  ه 1410 ، )زرکشی گیرددر کنار هم شکل می
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سیاق است  ، بودن  آن  زمانی  گرفتن  ناديده  و    ، که  واژگان  فهم 
دار  ها را خدشه ها و جملهکلمه  جملات، هماهنگی و تناسب معنايی

 ای بین معنای متناسب با سیاقمعنای جملهکند. در مواردی که  می
 ، ی هريک از آنها معقول باشد، سیاقای که اراده گونهاست، به   مرددّ

حدی به    با سیاق  معنا  اگر شدت تناسب  تأثیری در فهم معنا ندارد.
باشد که آيه در آن معنا ظاهر و در معنای ديگر غیر ظاهر شود، در  

ديگری بر تعیین يا ترجیح معنای غیر ظاهر صورتی که دلیل معتبر  
مقدم  است،  ظاهر  سیاق  حسب  به  که  معنايی  نباشد،  دست  در 

داشته باشد؛ ولی اگر دلیل معتبری چه عقلی و چه نقلی وجود  می
با سیاق نمی باشد   بودن  به خاطر مخالف  را  دلیل معتبر  اين  توان 

معنايی که در    ناديده گرفت، بلکه با درنظر گرفتن آن دلیل معتبر، 
سیا با  تناسب  میعین  متعین  دارد،  کمتری  ظهور   ، )بابايیشودق 

به عنوان    نبايد، در حد قرينه است و  سیاقپس    .(122:  ش1399
نگريست قاعده  آن  به  مستقل  کلمات،   .ای  سیاق  انواع  به  سیاق 

ی دانا، در  . زيرا گوينده تقسیم استقابل  ها  جملات، آيات و سوره 
جملههیچ   آنها  با  که  کلماتی  از  میشرايطی  معانی  ای  سازد، 

نمی اراده  انواع   ، ایخامنه  اللهآيت   .(125)همان،  کندنامتناسب  از 
ی »فَلا  ، در آيهمفسرانديگر  کند.  سیاق کلمات و آيات استفاده می

سیاق جملات   ( 52/)فرقان  تطُِعِ الْکافِرِينَ وَ جاهِدْهمُْ بِهِ جِهاداً کبَِیراً« 
کلمات، غفلت نمودند که مفسر    اند و از سیاق و آيات را به کار گرفته 

 :در اين خصوص بیان داشته است
اند مراد از اين ضمیر »بِه«، قرآن است، با اينکه »در تفاسیر گفته 

ى قرآن در عبارت نیامده است که ضمیر به آن برگردد  حالا کلمه
»مجمع در  طبرسى  مرحوم  هم  استالکن،  ]گفته  هم  لبیان«   ،]

علّامه  علّامهمرحوم  مرحوم  طباطبائى؛  میى  طباطبائى  گويند  ى 
»بالقرآن«؛ بنده    دهد که مراد از »بِه« يعنى کلام نشان می  سیاق 

هم آنجا همین را در سخنرانى گفتم؛ بعد که آمدم، به ذهنم رسید  
تُطِعِ الْکافِرِينَ وَ که يک وجه اوضحى در اينجا وجود دارد که »فَلا  

بِهِ  » جاهِدْهمُْ  يعنى  الاطاعة«،  آن   الاطاعة  عدم«؛  بعدم  يعنى 
کند[ و مستتر در آن فعل مصدرى که فعل از آن انشقاق پیدا ]می

،  الاطاعة  عدم، يعنى به اين  است؛ فَلا تطُِعِ الْکافِرِينَ وَ جاهِدهْمُْ بِهِ 

کَبِیراً؛ پس   به  شد    الاطاعة  عدمجِهاداً  اقرب  اين معنا  جهاد کبیر؛ 
ت، براى عدم ذهن است؛ جهاد کبیر يعنى اين؛ جهاد براى عدم تبعیّ

 .(1395/ 03/ 06ای، خامنه )روى از دشمندنباله 
توجه به سیاق کلمات  با  ی از سوره ممتحنه  ادر تفسیر آيهمفسر،  
 : بیان داشته

«  وَ ابْتِغاءَ مَرْضاتی  سَبیلی  جِهاداً فی  ی »إِنْ کُنْتُمْ خَرَجْتُمْ »در آيه 
فهمیم که در اين آيه    و »جِهاداً« می  ی »خَرَجْتُمْ« کلمه   از تقارن دو

 .(520 :ش1396ای، )خامنه با سلاح« اراده شده است.«  »مبارزه 

در تفسیر ديگر برداشت غلط مفسران را ناشی از عدم توجه به 
کم خنديدن و زياد  . ايشان گمان وجوب  يه معرفی کرده استسیاق آ 

ی »فَلْیَضْحَکُوا قَلیلًا وَ لْیَبْکُوا کَثیراً جَزاءً بِما کانُوا گريه کردن در آيه
منافق  (82/)توبه« يَکْسِبُون  تکلیفی،    را ان برای  حکمی  عنوان  به 

ی  که گريه   تفاده از سیاق آيات بر اين باورستو با اس  ندانسته  درست 
ای،  )خامنه اندها کسب کرده عملی است که آن   منافقان سزایبسیار  
به »سیاق کلمات«   »سیاق آيات« را،  گاهیمفسر  (.556  ش:1396

بر »سیاقساير مفسران،  و نظر    برتری داده  به غلط  کلمات«    که 
  در تفسیر .  با تکیه بر »سیاق آيات« نپذيرفته استمستند شده را  

 :بیان داشته ( 71/)توبه« هُاللَّ »أُولئِکَ سَیَرْحَمُهمُُ
قرينه  به  مفسران  »سَیَرْحَمُهُم« »بعضی  در  »سین«  حرف  ی 

ی رحمن گونه که درباره اند رحمت اخروی مراد آيه است؛ همان گفته 
بینیم که کنیم، میامّا وقتی ما به آيه نگاه می  و رحیم گفته شده.

مطلب   يک  افزودن  سخن،  نمیاين  زيرا  است؛  آيه    گويد به 
»سَیَرْحَمُهُم فی الاخره«، يا »بالجنه«، يا »برضوان«. اگر بخواهیم  
به ظهور کلام خداوند احترام بگذاريم و اگر قیدی ندارد، از خودمان 

ی خود مطلبی اضافه نکنیم،  چیزی به آن وصله نزنیم و به سلیقه
آنها را، هم در دنیا و هم در لازمه اش اين است که بگويیم: خدا 

نعمتی است که خدا  آخرت رحمت می آخرت  در  کند. رحمت خدا 
کنیم، و رحمت خدا  دهد؛ از قبیل بهشت که ما آن را درک نمی می

شود. ی بشر داده میدر دنیا سعادتی است که از طرف دين به جامعه
و ثبات نظام انسانی، به برکت آن چهار واجب  رفاه زندگی و معیشت  

شود. اگر مردم به اين واجبات عمل کنند، بهشت خدا را  انجام می
ها، حقدها، حسدها از بین ديد. برادرکشی   در همین دنیا هم خواهند

خواهد رفت، که اين رحمت خدا در دنیا است. امّا رحمت خداوند در 
  رچه با ظاهر اين آيه سازگار آخرت، بهشت جاودان است. اين معنا گ

 شود.« ی بعد، انسان نسبت به آن مردّد میاست، امّا با توجه به آيه
 (. 497 :ش1396ای، )خامنه

اما در ردّ نظر مفسران   اثبات نظر خود  مفسر،  از  و در  با بهره 
سقرينه  آياتی  بعدی(یاق  بهره   )آيه  من  »   از   و  اولی  التأسیس 

آيه   « التأکید از رحمت در  توبه  71ی  مراد  را رحمت دنیايی    سوره 
 داند)همان(. می

سیاق  ای، خامنه الله  آيت ديگر  کاربرد  در    ، در  قرينه  اين  از 
غ درتشخیص  و  گرفته  کمک  فعل  بودن  مخاطب  يا  تفسیر   ايب 
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 تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ« وَ    ی »خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ آيه 
 بیان داشته:  (103/)توبه

را صیغه  »تُطَهِّرُهُمْ«  گرفته»بعضی  مغايب  مؤنث  يعنی ی  اند؛ 
ی اند »تُطهَِّرُهُمْ« صیغهامّا بعضی گفته  کند.صدقه آنها را تطهیر می

پیامبر)ص(!  مذکر مخاطب است و خطاب به پیامبر)ص(يعنی تو ای  
آنها را پاک کرده باشی. اين  آنها بگیر تا با »صدقه«  از  صدقه را 

جمله در  چراکه  دواحتمال  نیست؛  مطرح  بِها«  »تُزَکِّیهِمْ  دوم:  ی 
ی مخاطب گردد و »تُزَکِّیهِمْ« صیغهضمیر »بِها«، به صدقه برمی

«  هُمْ ی »تُطَهِّرُاست، و فاعل آن پیامبر)ص( ولی ديديم که در جمله 
جمله  دو  سیاق  وحدت  به  توجه  با  بنابراين  بود؛  احتمال  ی دو 

« و »تُزَکِّیهِمْ« بهتر است بگويیم در هر دو جمله، روی »تُطَهِّرُهُمْ 
است؛   فعل  دو  اين  فاعل  پیامبر)ص(  و  بوده  پیامبر)ص(  با  سخن 

تطهیر را  آنها  گرفتن  صدقه  با  پیامبر)ص(!  ای  تو  و    يعنی  کن 
 (. 660 :ش1396ای، )خامنه بده.« رشدشان 

در   تَنْصُرُوهُآيه همچنین  »إِلاَّ  اللَّه«   ی  نصََرَهُ  در  (  40/توبه)فَقَدْ 
مفعولی ضمیر  مرجع  »نَصَرَهُ«   تشخیص  در  کمک    »ه«  سیاق  از 

داشته   بیان  و  ضمیرگرفته  منظور  رسول)ص(    ، که  حضرت 
 .(275)همان، است

را در »عرف قرآن« به دست ی سیاق معنای لغت  با قرينه مفسر  
و  می »مؤمن« آورده  لغوی  معنای  تشخیص  و    (695)همان،  در 

 است. ن قرينه بهره برده از اي (383)همان،  »صدقه« 
رويداد يا پرسشی  ، سبب نزولی ديگر، سبب نزول است. قرينه 

ای( از قرآن  است که به اقتضای آن، قسمتی )آيه يا آيات يا سوره 
هم  است.  کريم  شده  نازل  آن  درپی  يا  مجموعه زمان  اين  ی  به 

: 1392 ، )بابايی»اسباب نزول« گفته شده استها  رويدادها و پرسش 
درباره   .(144 دانشمندان  نزول گرچه  بودن شأن  قرينه  اگانه جد  ی 

از اين امور در  و عقلايی بودن استفاده اند، ولی طبیعی سخن نگفته
با نظر به شأن نزول  مفسر    .(154)همان، ، آشکار استتفسیر آيات

نَکلمه »خوض« را در آيه معنای   نَخُوضُ وَ  به    لْعَب« ی »إِنَّما کُنَّا 
 بیانیدر    (.431  :ش1396ای،  )خامنه»گفتگو« ترجمه نموده است

از دو   « با استفاده للِْفُقَراءِ وَ الْمَساکین ی »إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ديگر در آيه 
 :بیان نموده استمعنای زير را  ، شأن نزولسیاق و  یقرينه 

»با توجه به وحدت سیاقی و شأن نزولی که در کتب روايی در  
شود ی منطقی و قهری اين میذيل اين آيات وارد شده است، نتیجه

ی همان غنائم  « درباره لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساکین   ی »إِنَّمَا الصَّدَقاتُ که آيه 
 .(383 )همان،  و اصلًا به زکات ارتباطی ندارد.«  جنگی است

مطالب قرآن  که  آنجايی  سوره   را  از  مختلف  در  پراکنده  های 
بايد از ساير  يکديگر و ناظر به هم هستند،  و آيات آن مرتبط با  ورده آ

قر عنوان  به  برد)بابايیآيات  بهره  آيات  بهتر  فهم  برای   ، ينه 
آيه مفسر  (  192  :ش1392 مورد  بِالظَّالِمین« در  عَلیمٌ  اللَّهُ  »وَ   ی 
در خصوص کلمه »ظالم« بیان  با قرينه قرار دادن آيات    (47/)توبه
 است:  داشته
معانی لغاتی چون کافر، مشرک و ظالم مراجعه  راه درک صحیح  » 

به موارد کاربرد آن در آيات است؛ در اين صورت درک معنای وسیع  
در اين آيه ظالم درباره کسانی به کار   پذير خواهد شد. اين لغات امکان 

بودند، امّا با   نزده   ی يتیمی هم رفته است که شايد به ظاهر بر سرِ بچه 
قیافه  به ظاهرداشتن  با هدف  ی  اسلام  موافق،  و کلی  عالی  های 

کردند. مخالفت آنها اين بود که مخالف بودند و با آن مخالفت می
رفتند و به خود و به حقیقت و به اجتماع  پیغمبر)ص( به راه جهاد نمی

 (. 322 :ش1396ای، )خامنه کردند.« ظلم می

قرينه  از  واژگان  ی  مفسر  معنای  تشخیص  در  عنوان  آيات  با 

إِنَّ ی » در آيه  ی »مؤمن« کند. در معنای کلمه « ياد میقرآن»عرف  
اشْتَرى  هَ  مْوالَ   اللَّ

َ
أ وَ  نْفُسَهُمْ 

َ
أ الْمُؤْمِنينَ  ةَ مِنَ  الْجَنَّ لَهُمُ  نَّ 

َ
بِأ   «هُمْ 

 د:دهتوضیح می (111/)توبه
آل اسلام« حديث، »فرد ايده »مراد از »مؤمن« در عرف قرآن و  

ی عظیم اسلام آمده تا مؤمن بسازد. در اين آيه است؛ يعنی کارخانه
 (. 695  :ش1396ای، )خامنهنیز چنین انسانی مراد است.« 

، روايات معتبری است که قرينه بودن  ن ناپیوستهديگر قرائ ز  ا
آنی و دلیل روايی از سه طريق اصول عقلايی محاوره، دلیل قر آنها

از رواياتی که اتقان ندارند،    .(196  :ش1392 ، )بابايیقابل اثبات است 
 ازاستفاده کرد.  فهم آيات متقن قرآن  ی  توان به عنوان قرينه نمی
 ابتدا، اعتبار روايت را تأيید کرده در تفسیر،   ای خامنهاللهرو آيت اين

روايت علی    مفسر  کند.استفاده می  آن  به عنوان قرينه از  و سپس
أَحَدٍ مِنْهُمْ   ی »وَ لا تُصَلِّ عَلىشأن نزول آيه  در  بن ابراهیم قمی

عبداله بن ابیّ و   با موضوع  ، (85/ )توبه« قَبْرِه   أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى  ماتَ
ای،  )خامنه داند را صحیح دانسته و آن را ضد روايات عامه می  پسرش 
ی روايات در تأيید ديدگاهی تفسیری،  از قرينه ايشان    (. 562  : 1396

های  مصداق واژه   شناسی اصطلاحات و تبیین زول، مفهوم بیان شأن ن 
در مو   . ( 37)همان، است   استفاده کرده   ، قرآنی  مثال  احتمالی  برای  رد 

 تفسیری گفته است: 
ای از روايات »ظاهر آيه گرچه موافق احتمال اول است، امّا پاره 

 .(454)همان، کند.« احتمال دوم را تقويت می

http://rihu.ac.ir/author/30/علي-اكبر-بابايي
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برخى در  جاى    عقلا  به  درقرائموارد  لفظى  خويش، ن  کلام 
برخى از اين کنند.  ن غیرلفظى ارائه مىبه قرائمقصود خود را با اتکا  

هاى قطعى مبتنى بر بديهیات  قراين، بديهیات عقلى و برخى برهان
در فهم از نظر برخی،  برای مثال    (.2/128  :ش1394 )مصباح، است

با    آشنايی  (71/)توبه بِالْمَعْروُفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر«   يَأْمُرُونَی » آيه 
آنها   شناخت  و  منکر  و  استمعروف  معروف  به  امر  شرايط  از .  از 

بدون  زيرا  .  فرد عالم اختصاص داردوجوب امر به معروف به  رو  اين
اين فريضه    پس  توان امر و نهی کرد.نمی  معروف و منکر،   شناخت

 ایالله خامنه . اما آيتعالم واجب نیست  ت و به غیرمختص عالم اس 
 به اين اشکال عقلی با دلیل عقلی چنین پاسخ داده است:

»تحصیل علم لازم است، و علم، شرط وجوب نیست، بلکه شرط  
کند، بلکه  آيه را محدود نمی   واجب است و مشروط بودن واجب، مفاد 

اينکه، همه    کند و آن ی درست م   ما   اين شرط، واجب ديگری برای 
دين بشناسند و به اصول اسلام عالم  معروف و منکر را در  مردم بايد 

 (. 471  : ش 1396ای،  )خامنه شود.« 

محوری حوادث  ی قرينهدر تفسیر قرآن، از قرائن مهم در قاعده 
گاهی  قرينه حوادث،    است.قرآن    نزول   هنگام نزول و پس ازتاريخی  

تا فهم   سازدکلام را روشن می ايجادوضع احکام و جغرافیای علت 
ی در ردّ قرائت غیر مشهور از آيه  مفسردرستی از آيه به دست آيد.  

از قرينگی تاريخ  (  73/)توبه« نافقِِینَ»يا أَيُّهَا النَّبیُِّ جاهِدِ الکُْفَّارَ وَ الْمُ
 :ه استاستفاده کرد

، از « جاهِدِ الکُْفَّارَ بالْمُنافِقِینَ» برای ابطال قرائت غیر مشهور  » 
میتاريخ   استفاده  پیامبر  تاريخ  زندگی  در  کجا  شما  چون  کنیم؛ 

ای،  )خامنه ايد که پیامبر، منافقان را به جنگ کفار برده باشد؟« ديده 
 (. 520 :ش1396

 

 محوری  منبع
آيات   واقعی  مراد  و  استعمالی  مراد  قطعی،  بايد  تبیین  امور  به 

عقلا  اطمینان نظر  از  و  متکّبخش  اعتماد،  اگر قابل  زيرا  باشد؛  ی 
ات را  توان براساس آن مفاد آيشواهد، ظنی و محتمل باشند؛ نمی

به خدا نسبت داد اين  (  155:  ش1393 ، )فرزندوحی  کشف کرد و 
ی تفسیری با تکیه بر علم و منابع علمی به دنبال پیشگیری  قاعده 

 ی کاربردی اين قاعده، تا از استحسان مفسر است. اهمیت و گستره 
روش  اشتباه،  به  برخی  که  است  رجايی  تفسیری  منابع  های  به  ا 

تا  به طور صحیح استفاده کرد  بايد از منابع  تفسیری تعريف نمودند.  
در استفاده از منابع   .ی اعتبار منابع، حجت باشدفهم آيات به پشتوانه 
 ند نکته ضروری است. نخست آنکه، توجه به چبرای تفسیر آيات،  

به اعتبار منابع اهمیت داده نشود،   تفسیر معتبر باشند و اگربايد منابع  
مفاهیم ،  دوم  .مفسر در تفسیر و فهم آيات اشتباه کند  ممکن است

، با  نبايدساير منابع هماهنگی داشته باشد و    بااز يک منبع،    دريافتی
  آيت   يا  باشد  و متناقض  ديگر مخالف  معتبر  بعی موافق و با منبعمن

پیش  راه افراط    ، در اعتباربخشی به منبعی خاصبايد  نسوم،    آنتیسا.
تواند سنگ بنای  می  ، گرفت. توجه بیش از حد به هريک از منابع

و از دايره قاعده    های تفسیری را بنیان نهدگرايش غلطی از گرايش 
 عبارتند از: منابع تفسیر اين . محوری خارج خواهد شدمنبع

نقلی منابع  منابع   : الف(  روايات،  آيات،  از:  عبارتند  نقلی  منابع 
 .خی، تفاسیر گذشتهلغوی، منابع تاري

 تفسیر در مختلفى هاىتعريف  و هانقش  ، عقل :  منابع عقلی  ب(

 و آيات بندىجمع از را آيه معناى و داشته ابزارى نقش گاه   .دارد
لگری یتحل  نقش عقل صورت، اين در .فهمدروايات و ساير منابع می

 همان يعنى است،  منبعى نقش داراى نیز گاه  دارد. روشنگرىو  

 هاانسان  همه در  خداوند که بديهى به نزديک يا بديهى ادراکات

. است الهى مرادات و کشف تفسیر متعارفه، منبع علوم و داده  قرار
منبع بودن عقل در تفسیر قرآن در مواردی همچون نقش سلبی،  

نقش ايجابی،  توجه    توضیحی  نقش  قابل  عقلی  لوازم  کشف  و 

 (. 8/57: ش1382 قرآن، المعارف ة)دايراست
شاملِ    -عرب    منابع عبارتند از: منابع ادبیات  اين:  ج( منابع علمی

، علم کلام، علم منطق، علم فقه و -صرف و نحو و علوم بلاغی
شاملِ درايه، فقه الحديث، رجال و تاريخ    -اصول فقه، علوم حديث  

 همان( علوم تجربی)و و ساير علوم انسانی  -حديث 
  در پذيرش يا عدم پذيرش اجماع، به عنوان   : اجماع مفسّران   د( 

در  .  ( 106  ش: 1382 شاکر، )   ، اختلاف وجود دارد. منبعی برای تفسیر 
الاحکام نیست. زيرا    ، اجماع فقط منبعی برای تفسیر آيات تحقیق اين  

میان اجماع فقها و اجماع مفسران تفاوت وجود دارد. فقها در اجماع  
ر، مفسران به دنبال  به دنبال کشف قول معصوم هستند ولی در تفسی 

از آياتند که براساس نظام روش تفسیر به دست آمده    صحیحی   پیام 
اين   است.  به موضوع رو زما از  اجماع مفسران  فقهی    های نی که در 

  - ر ادله اربعه مورد پذيرش فقهاست رسیم همان شرايط اجماع که د می 
برای حجیت اجماع لازم است؛ امّا اگر    - همچون کشف قول معصوم 

با  در قالب روش  مبانی مشخص و در قالب قواعد و  های تفسیری 
ی  ، تفسیری ارائه شود و مفسران در ارائه ای موافق با ساير منابع، از آيه 

اين تفسیر، نظر مشترکی داشته باشند، اجماع مفسران تحقق يافته  
بگیرد. می   و   است  قرار  استناد  مورد  در    تواند  طوسی  شیخ 

مجمع    ( 100/ 3؛  31/ 3؛  87/ 2تا:  بی   )طوسی، التبیان  در  طبرسی 
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و علامه طباطبايی  (  296/ 12؛  289/ 2؛  123/ 2  تا: بی   )طبرسی، البیان 
  فراوان   ، ( 519/ 20؛  141/ 20؛  250/ 19  : 1374 طباطبايی، ) در المیزان 

شیخ طوسی)ره(  .  به استناد نظر اجماع مفسران، آيات را تفسیر نمودند 
که در صورت تحقق    اين موضوع اشاره دارد   ی تفسیرش به در مقدمه 
 فیجب پیروی از آن اجماع واجب است و بیان داشته که » اجماع،  

  از منابع ای   خامنه الله آيت   . ( 6/ 1  تا: بی   ، طوسی )   « الإجماع  لمکان  اتباعه 
اسیر  ساير تف منابع لغوی،  از   و درخصوص بهره  ، بهره برده مورد اشاره 

 : ها چنین گفته المعارف ة و داير 
صطلاح شرعی  ای معنای لغوی صدقه و  درباره »سخن ديگر  

روشنی که نزديک به    آن است. معمولاً کتب لغت، معنای واضح و
نمیماده  به دست  باشد،  برای  ی صدقه  اصلًا  نیز  »تفاسیر«  دهد. 

نکرده  نگفتهصدقه معنای خاصی ذکر  نوع  اند و  اند که صدقه چه 
گويند. همچنین کتاب  انفاقی است و به چه مناسبت به آن صدقه می 

»مجمع البحرين« نیز که متکفل بیان معنای لغات آيات و روايات  
نمی کمکی  ما  به  باره  اين  در  و   کند.... است،  راغب«  »مفردات 

ی »الصدق« به گويند صدقه از ريشه المعارف اسلامی« میة»دائر
معنای راست گفتن است. صدقه، يک نوع انفاق مالی است که نوع 

آ دلیل و طرز  اين  به  مالی،  انفاق  نوع  اين  به  نیست.  ن مشخص 
کننده با عمل خودش، قول خودش را که   گويند که انفاقصدقه می

 (. 384 ش:1396ای، )خامنهکند.« می ايمان به خدا است، تصديق 
منابع  مفسر،  بررسی ساير  از  تفسیر،   پس  در  بیان    چنین  نقلی 

 :است  نموده 
رازی و زمخشری تا    جديد، مانند فخر »برخی مفسران قديم و  

اند که مگر پیغمبر)ص( گناهی کرده بود که  رشیدرضا بحث کرده 
اند: پیغمبر ترک اولی کرده بود. يک  خدا او را عفو کند. بعضی گفته

« شوخی بوده؛ نه جدّی! از اند: تعبیر »عَفَا اللَّهُ عَنْک عده هم گفته 
 .(304)همان، اند.« اين قبیل مطالب، خیالاتی کرده 

در تفسیر .  است  بهره برده   نیز  ، ، از منبع فقهی ایخامنه   اللهآيت
در معنای »جهاد« را در خلط اشتباه مفسران  سوره توبه،    71ی  آيه 

با اشاره به معنای فقهی د.  دانی فقهی و اصطلاح قرآنی آن میمعنا
کتاب و  جواهر«  »صاحب  نظر  در  و  های  جهاد  البهیه«  »الروضه 

ی  که مراد از جهاد فقهی را »مبارزه   »مسالک الافهام« شهید ثانی
جهاد را    وداند  فقهی نمی  جهاد  مراد آيه را   ؛است  دانسته   مسلّحانه« 

 .(516)همان، نموده است معنا  مطلق مبارزه  به 
ی  منبعی نیست که بتوان به آن ارجاع داد بلکه با مطالعه   عقل، 
از   مفسری  میزان بهره ،  در آيات داشتهمفسر  های که  تأملمنابع و  

منبع است  اين  بررسی  منابع   یمطالعه  با  ایخامنه  اللهآيت  .قابل 

در تفسیر ر را  تاريخی و روايی و استنباط عقلی، نابودی مسجد ضرا
  »وَ الَّذينَ اتَّخَذُوا مَسجِْداً ضرِاراً وَ کُفْراً وَ تَفْريقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنینَ«   یآيه 

 :است  دانستههنگام کاری درست و به ( 107/)توبه
کنیم که هرجا ديديد يکی از مسائل  »ما از اين آيه استنباط می

ندارد، دين و شعائر اسلامی، محتوای حقیقی و لُبّ واقعی خود را  
بلکه در جهت عکس حقیقت خود به کار رفته، بايد آن را کوبید و 
راه  در  مسجد  که  روز  آن  تا  است.  همچنین  مسجد  کرد.  ذلیل 
حکومت و عدالت اسلام به کار برود، مسجد است؛ امّا اگر عدالت 

ذا بايد کوبیده شود و نابود  در آن ذبح شود، ديگر مسجد نیست؛ ل
 (. 685 :ش1396ای، )خامنه.« گردد

 

 محوری اصول 

وجه مشترک فقهاء و مفسران در استنباط و اجتهاد آنان است. اين 
که در گرفته    ی، ثابت و کاربردی انجاماجتهاد در قالب قوانینی کل

بخشی    شود.از آنها ياد میفقه با نام اصول و در تفسیر با نام قواعد  
.  برای مفسر و فقیه يکسانندکه مربوط به لفظ هستند  از اين قوانین  

حکم  هر  و  تفسیر  و  فقه  اصول  بین  مشترکِ  لفظی  قوانین  اين 
لفظیه   اصول  ظاهری که مجرايش الفاظ باشد، اصول لفظیه نام دارد.

در خطابات  برای مثال  ؛ زيرا عقلای عالم  اند به دلیل بنای عقلا حجت 
خلاف ظاهر  ای  ه ل کرده و به احتما اهر کلام عمل  و گفتگو، به ظ 

  زاده،)قلی   توجه نخواهند کرد   خطا، شوخی و...   مانند احتمال غفلت، 
ظهور،    . (102  :ش1391 اصالت  حقیقت،  اصالت  اطلاق،  اصالت 

اصالت عدم اشتراک، اصالت عدم تقدير، اصالت عدم نقل، اصالت 
در    هستند.عموم، از جمله اصول لفظیه مشترک بین فقه و تفسیر  

ه اصالت عدم تقدير و اصالت اطلاق اشاره ای ب خامنهاللهآيت تفسیر  
 شده است.

تقدير عدم  اصالت  و اگر    :الف(  شود  صادر  کلامی  متکلّم  از 
باشد ولی يقین    در تقدير   مخاطب احتمال دهد که چیزی در کلام او

میندارد،   جاری  را  تقدير  عدم  اصالت  موردی  چنین  و در  کنند 
 «اللَّه  سَیَرْحَمُهُمُ در تفسیر »   مفسر گويند چیزی در تقدير نیست.می

ای،  )خامنه داشت  اشاره اصل    اين  به  -که توضیح آن آمد  -(71/)توبه
 (. 496: ش1396
کلام مطلقی از مولا صادر شده و اين  اگر:  ( اصالت اطلاقب

احتمال می و مخاطب  دارد  را  تقیید  قابلیت  متکلّم، دهد که  کلام 
مطلق را مقید کرده است؛ اما يقین ندارد، در اينجا به اصالت اطلاق  

می به نگاهی  در    مفسر  (.76  :ش1391  زاده، )قلیشود تمسک 
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با سنت يا با خبر  در مورد جواز تخصیص کتاب  »اصالت اطلاق«  
 : واحد بیان داشته

»آيه ظهوری دارد و به حسب متفاهم عرفی، مطلب ظاهری از 
دست آوريم و اگر از آن    شود که بايد اول آن را بهاستفاده می آيه  

چیزی نفهمیديم بايد به رواياتی که در ذيل آيه است رجوع کنیم تا 
معنای آيه برای ما روشن شود؛ يا اگر از آيه چیزی فهمیديم که عام  
يا مطلق بود و در روايات، مخصص يا مقید آن آمده بود؛ چون عام 

پذير، به مخصص و  است و مطلق قرآن تقیید   پذيرقرآن تخصیص 
آمده عمل می برای ما در فهم  مقیدی که در روايات  آنچه  کنیم. 

معنای آيه مقبول است اول خود آيه و بعد رواياتی است که در ذيل  
 (. 381 :ش1396ای، )خامنه شده.«  آيه وارد

اصالت اگر مقیدی برای آيه عام در روايت نیامده باشد، بايد به  
نمود روايات ؛  اطلاق عمل  در  قرآن  اگر مقید و مخصص عام    اما 

 ندارد. یکاربردطلاق ا وجود داشت، اصالت یمعتبر
 

 گیری نتیجه 
ی نظامندی است که از مبانی آغاز و  روش يا سبک تفسیری شیوه 

کارگیری قواعد، از منابع عقلی، نقلی و علمی، معانی آيات، را با به 
می در  استنباط  را  تفسیر  و  موضوعی، شکل کند  ترتیبی،  های 

دهد. قواعد عام، خطای در  موضوعی ارائه می  -ای يا ترتیبیتجزيه 
اصل تفسیر را کاهش داده ولی درمصونیت روش و گرايش تفسیری 

اند که علاوه بر تفسیر، از خطا نقش ندارند و قواعد خاص، قوانینی 
اش از خطا يش تفسیریبه حرکت درست مفسر در مرز روش و گرا

می  برمصونیت  آيت بخشند.  تفسیر  در  که  عام  قواعد  از    اللهخی 
بهخامنه شده   ای  گرفته  قرآن کار  لغت  از:  عبارتند  محوری، ، 
منبعقرينه  اصول محوری،  و  نمونه  .محوریمحوری  از   ، برای  مراد 

، قواعد مربوط به لفظ است که در دانش اصول  محوریقاعده اصول 
تفسیر،  فقه   دانش  هستندو  اصول  مشترک  شامل   ای لفظیه   و 

همچون اصالت اطلاق، اصالت حقیقت، اصالت ظهور، اصالت عدم 
تقد عدم  اصالت  عموم اشتراک،  اصالت  نقل،  عدم  اصالت  ير، 

گیری از  در پیامتفسیری  ای از اين قوانین   خامنهالله آيت   .شوندمی
 . کرده استآيات استفاده 
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سلیمان)  بن  مساعد  التفسیر .  هـ(  1428الطیار،  اصول  فی  مقدمه  شرح 
 الجوزی.. القاهره: دارابن لابن التیمیه

علی) عماد  حسین،  اتجاهات  م(.  2006عبدالسمیع  و  اصول  فی  التیسیر 
 الاسکندريه: دارالايمان.  التفسیر.

محمدعلی) تجری،  میثم؛  روش ش(.  1399عزيزان،  اصطلاح  بازتعریف 
 206-185(، شماره يک. 52. علوم قرآن و حديث، دوره )تفسیر

عبدالرحمن) خالد  و    هـ(.  1406العک،  التفسیر  دمشق:  قواعدهاصول   .

 دارالنفائس. 

. مبانی و قواعد تفسیری علامه شعرانیش(.  1389فتاحی زاده، فتحیه) 

 . 63-33(، شماره دوم. 7تحقیقات علوم قرآن و حديث، سال)

ابراهیم.   الهی،  اصول،  فتح  تفسیر)مبانی،  علم  در  شناسی  اصطلاح 
 . 30-19(، شماره چهارم.   6پیک نور، سال) قواعد(.

. تحقیق مهدی  ترتیب کتاب العینهـ(.    1414خلیل بن احمد)الفراهیدی،  
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احمد)  قادريان،  بیژن؛  جوانمرد،  تفسیر  ش(.  1393فرزندوحی، جمال؛  قواعد 

. فصلنامه تخصصی تفسیر، علوم قرآن و حديث، در سخنان معصومین

 .169-147شماره بیست ويک.(، 6سال)

المصباح المنیر فی غریب الشرح  تا(.  الفیومی، أحمد بن محمد بن علی)بی
 مصر: دارالمعارف. . الکبیر

احمد) قلی فقهش(.  1391زاده،  اصول  اصطلاحات  قم: فرهنگ   .

 نشرتحسین.

 ، تهران: کتابخانه صدر. قانون تفسیرش(. 1354کمالی دزفولی، سیدعلی) 

مبانی،   (بررسی و ارزیابی تفسیر تنزیلیش(.  1394مختاآبادی، مهسا) 
فواید(. و  قواعد  سال)  اصول،  حديث،  و  قرآن  کتاب  نقد  (،  1فصلنامه 

 20-5. 4شماره

قم:   .دایرة المعارف قرآن کریمش(.  1382مرکز فرهنگ و معارف قرآن)

 . نشر بوستان کتاب) انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم(

آسا، حسین)  وند، مجتبی.  زينی  به  ش(.  1393مروتی، سهراب.  روش شناسی 
 . 82- 68(.  122. مشکوه، شماره) کارگیری قاعده سیاق در تفسیر تسنیم 

محمدتقی) يزدى،  غلامعلی   ، شناسیقرآنش(.  1394مصباح  تحقیق 

 کیا. قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى)ره(.عزيزی

على)  سید  لوحى،  میر  الاصبع.  ابى  ابن  القرآنش(.  1368المصرى،  . بدیع 

 مشهد: آستان قدس. 

فاکر) المیبدی  الإمامی   هـ(.  1430محمد  لدى  التفسیر  وأهل   هقواعد 
 يب بین المذاهب الاسلامیّة.. إيران: نشر المجمع العالمی للتقرهالسنّ

تهران:  .  کامل ترین تلخیص جواهر ابلاغهش(.  1394ناصری راد، علی)

 انتشارات دارالکتب الاسلامیه. 
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